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  2 و آماررياضي  

نسبت دهيم، هـر چنـد    به آن را نادرستيا  درستكه بتوانيم دقيقاً يكي از دو ارزش  جملة خبريدر منطق رياضي به هر : مفهوم گزاره -1
  .يمگوي كه درستي يا نادرستي آن مشخص نباشد، يك گزاره مي

و هر گـزارة همـواره    Tدهند و هر گزارة همواره درست را با  نشان مي... و  r,q,pها را با  در منطق رياضي گزاره: گزارة درست و نادرست
  .دهند نشان مي Fنادرست را با 

)را با  pنقيض گزارة : نقيض گزاره -2 p) ارزش گزارة  فلخام دقيقاًآن  ارزشدهند و  مايش مينp براي بيان نقـيض گـزارة   . استp 
  .خوانيمب» pچنين نيست كه «كنيم و به صورت  نفيرا  جمله فعلكافي است كه 

  .حالت ارزشي وجود خواهد داشت n2 ،گزارة ساده داشته باشيم n شاملمركبي  ةاگر گزار :گزارة دلخواه nهاي ارزشي  تعداد حالت -3
p) را با نماد qو  pعطفي دو گزارة  تركيب: تركيب عطفي دو گزاره -4 q) و به صورت  دهند نشان مي»q  وp«  ارزش. خواننـد  مـي 

  .نادرست استها  آنغير اين صورت ارزش تركيب عطفي باشند، در  درست qو  p گزارة دو هراست كه  درستآن در حالتي 
p q  q  p  

T  T  T  
F  F  T  
F  T  F  
F  F  F  

p)را با نماد  qو  pارة تركيب فصلي دو گز: تركيب فصلي دو گزاره -5 q) و آن را  دهند نشان مي»p  ياq «ارزش آن در  .خوانند مي
  .درست استها  آنباشند، در غير اين صورت ارزش تركيب فصلي  نادرست qو  p گزارة دو هراست كه  نادرستحالتي 

p q  q  p  
TTT
TF  T  
TT  F
FFF

p«را نتيجه بگيريم، از نمـاد   qگزاره  pهرگاه بخواهيم از گزارة : تركيب شرطي دو گزاره -6 q «  كنـيم و بـه يكـي از     اسـتفاده مـي
  :خوانيم هاي زير مي صورت

گوينـد و جـدول    مـي  تـالي زارة را گ ـ qو  مقـدم را گزارة  p كه .)شود نتيجه مي pاز  q(، )را qدهد  نتيجه مي q( ،)pگاه  آن pاگر (
  .باشد نادرست تاليباشد و  درست مقدماست كه  نادرستدر حالتي  شرطي گزارةارزش با توجه به جدول . آن به صورت زير است يارزش

p q  q  p  
TTT
FFT  
TTF  
T  FF

 مقدمبه انتفاي  شرطي گزارة گوييم است و در اين حالت مي درستهمواره  شرطي گزارةارزش  گوئيم است مي مقدم نادرستدر حالتي كه 
  .است داراي ارزش درست

 آن را بـا نمـاد  را نتيجـه بگيـريم    p، گـزارة  qيم و نيز از گزارة را نتيجه بگير q، گزارة pهرگاه بخواهيم از گزارة : تركيب دو شرطي -7
(p q) اگر «صورت  آن را بهنويسيم و  ميp گاه  آنq يا » و برعكس»p  شرط لازم و كافي است برايq « يا»p  اگر و تنها اگرq «

در واقـع ايـن تركيـب دو    . خـوانيم  مـي » pگاه  آن qو اگر  qگاه  آن pاگر «و يا » را pدهد  يجه مينت qرا و  qدهد  نتيجه مي p«يا 
 گزاره ارز شرطي هم (p q) (q p)   است.  

p q  q  p  
TTT
FFT  
F  T  F  
T  FF

  .است و در غير اين صورت نادرست است درستباشند،  ارزش هم qو  p گزارة ودتركيب دو شرطي در حالتي كه 
p)را با  qو  pارزش بودن دو گزاره  هم  -8 q) هستند ارز همگوئيم دو گزاره  دهيم و مي نشان مي.  
  :ورگانهاي دم ارزي هم -9

(p q) p q

(p q) p q

p (q r) (p q) (p r)

p (q r) (p q) (p r)

  
  

     
     

  
    
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 اقتصاد  

  اقتصاد چيست؟
  .شويم رو مي روبه امكاناتو  منابعو  انسان نيازهاي در تصوير ساده از زندگي انسان با دو مفهوم

  :نيازهاي انسان
  براي فعاليت و تلاشانسان  محرك -1
  .كند پس از رفع، احساس رضايت ميگيرد و  انسان به دنبال احساس نياز تصميم به رفع آن نياز مي -2
  .دارد مراتبينيازهاي انسان  -3
در او  اي تـازه  نيازهـاي ، بلكـه  دهـد  نمـي به او دست  نيازي بياي از نيازها، احساس  با برآورده شدن پاره. (استجو  كمالانسان موجودي  -4

  .)گيرد شكل مي
  :منابع و امكانات

  نمحدوديت منابع و امكانات در دسترس انسا 
 وضعيت كميابي  

  برداري از منابع محدوديت انسان در بهره 
  انتخاب: ي زندگي و موضوع اصلي علم اقتصاد ترين مسئله مهم

را بـراي   رفـاه  از بـالاتري  سطحو  منافع ميزان ترين بيش، بهترين روش استفاده از منابع و امكانات روشي است كه بتوان با استفاده از منابع
  .انسان فراهم كرد

  :ي فرصت هزينه
  .است هاي ديگر مستلزم از دست دادن انتخاب يا انتخابهر انتخاب  ●
فرنگـي،   حاصل از كاشت توت ةمقدار منافع از دست رفت فرنگي كاشتن گندم را انتخاب كند  اگر كشاورزي بين كاشتن گندم و توت ●

  .ت گندم استهزينة فرصت كاش
  :تعريف علم اقتصاد

ـ و   ي مختلف دارند استفاده مواردـ كه   توليد كميابو عوامل  عبمناي بين  صورت رابطه هاي بشر را به علم اقتصاد، علمي است كه انتخاب ●
 .كند مي مديريت انسان را ها، رفتارهاي فردي و جمعي بهترين انتخابي  او مطالعه و با ارائه نيازهاي مادي نامحدود

  .تري يافت و با عنوان علم اقتصاد شناخته شد با گسترش و پيشرفت تمدن بشري، انديشة اقتصادي بشر نيز تكامل بيش ●
  :هدف علم اقتصاد

  .استفاده از منابع و امكانات خويشمنظور  به كارگيري بهترين روش بهو  بهترين انتخابانسان براي  راهنمايي
  :هاي اسلامي اقتصاد و آموزه

ربنا اتنا في الدنيا حسـنه و  . (دهد قرار مي را همراه با هم مورد توجه دنيا و آخرتهاست و  انسان سعادت واقعي و كاملدين اسلام در پي  ●
  )حسنه ةالاخر في
  .را قبول ندارد اعتنايي به مسائل دنيوي و اقتصادي ارتقاي معنوي انسان، بيدر كنار  ●
  )من لا معاش له، لا معاد له. (كند را تهديد مي اعتقادات انسانداند كه  خطري مي را دسترس نبودن معاش دراسلام  ●
خـانواده يـا    ارتقـاي سـطح زنـدگي   از نظر اسلام تلاش براي رفع فقر و رسيدن به رفاه و توانگري مادي پسنديده است و فردي كه براي  ●

  )االله الكاد علي عياله، كالمجاهد في سبيل. (ي تقدير است تهكند، شايس مي در راه خدا جهادكوشد، همانند كسي كه  مي همنوعانش
  .است هاي الهي گروي عمل به آموزهي مشكلات انسان در  كند رفع همه قرآن تأكيد مي ●
 ةهم ـآن بـر   تـأثير هـا و   در اجتمـاع و زنـدگي جمعـي انسـان     مسائل اقتصادي اهميت روزافزون هاي توجه اسلام به اقتصاد، يكي از علت ●

  .فرد، خانواده و جامعه است) اجتماعي ـ سياسي و فرهنگي( هاي زندگي هجنب
 ـ  رشد و پيشرفت اقتصاديخود باشد، بايد به  سياسي و فرهنگي  حفظ هويت و استقلالي اسلامي به دنبال  اگر جامعه ● يكـي از   ةبـه مثاب

  .ترين ابزارها در اين مسير توجه كند مهم



10        
  

   

كتاب تابستان  6496: كد    اولآزمون كتاب 
  :چند مفهوم اوليه
  مثال  يفتعر  انواع كالا

 كننـدگان نهـايي   مصـرف شـوند و توسـط    در بازار عرضه مي  كالاي مصرفي
  .رسند شوند و به مصرف مي خريداري مي

كننـد و بـه    هـا تهيـه مـي    فرنگي كه خانواده گوجه
  .رسانند مصرف مي

  اي كالاي واسطه
 توليدكننـدگان ديگـري  شده در بازار توسـط   كالاهاي عرضه

تبـديل بـه كـالاي مختلـف،      ي فراينـد توليـد و   براي ادامـه 
  .گيرند خريداري و مورد استفاده قرار مي

هـا خريـداري و    فرنگي كـه توسـط كارخانـه    گوجه
  .رود فرنگي به كار مي براي توليد رب گوجه

  كالاي بادوام
شوند بلكه در طول زمـان،   اين كالاها، خودشان مصرف نمي

گيـرد و بـا يـك بـار      ها مورد مصـرف قـرار مـي    آن خدمات
  .شوند ف، تمام نميمصر

  اتومبيل، يخچال در منزل

از سوي نيروي انسـاني   توليد فرايندكه در  بادواميكالاهاي   اي كالاي سرمايه
  .شوند به كار گرفته مي

فروشــي، تراكتــور و  ي بســتني يخچــال در مغــازه
  ها، ابزارهاي توليدي آلات كارخانه ماشين

رغم تغيير  فرد به. شوند مي مصرف اوليه نيازهايبراي تأمين   كالاي ضروري
  خوراك، پوشاك، مسكن، نمك، دارو  .دهد زياد قيمت كالا در بازار، مصرف آن را تغيير نمي

فـرد بـا   . شـوند  مي  مصرف تر  اهميت كم نيازهايبراي تأمين   كالاي لوكس و تجملي
  قيمت هاي گران نورافشان، فرش  .دهد ترين تغيير در قيمت، مصرف كالا را تغيير مي كوچك

  .است متفاوت ي ديگر اي به جامعه جامعهو از  زماني به زمان ديگر، از فردي به فرد ديگرضروري يا تجملي بودن كالا از  ●
  :بازيگران و فعالان عرصة اقتصاد

د محصـولات و يـا مصـرف    كه در تولي ـ …و  ها خيريه، غيرانتفاعييا  انتفاعي مؤسسات انواع، ها شركتيا  ها خانواده، افراد :بازيگران خرد -1
  .كنند ديگر نقش ايفا مي با يك  ها و مبادله آن

فعاليت ) مثل دفاع نظامي(كه براي ايجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملكرد اقتصاد يا تأمين برخي نيازهاي عمومي  دولت :بازيگر كلان -2
  .كند مي

گيـرد و   تـر رونـق مـي    ها روابط اقتصادي بين كشورها بـيش  ك اين سازمانبا كم :اي المللي و جهاني و منطقه هاي اقتصادي بين سازمان -3
  .شود هاي درگير در تجارت جهاني حفظ مي ي طرف حقوق همه

  توليد
بلكه بايد با برخي اقدامات و ايجاد ارزش مصرفي و مبادلاتي، بـه  .ها قرار گيرند ي انسان توانند مورد استفاده اي كه هستند نمي منابع به گونه

  .اين سلسله اقدامات همان توليد است.ها را برآورده كنند هاي انسان توانند نياز ها و خدماتي تبديل شوند كه ميكالا
 

  :كنندگان توليد
) دار خانـه  ها، زنان هها، بيم كاران، رانندگان، كاركنان دولت،مشاوران و متخصصان، بانك كشاورزان، صنعتگران، تعمير( ي فعالان اقتصادي همه

  .كنند ايجاد مي ارزش افزودهي كالا يا خدمات هستند و با فعاليت خود،  كننده به نوعي توليد

  مثال  تعريف  انواع توليد

  احيا
چنـين   انسان با در اختيار داشتن منابع و محصولات طبيعي و هـم 

  .رساند با كار خود و استفاده از ابزار، منابع طبيعي را به توليد مي
  .)بدون حيازت، اولين توليد انسان ممكن نبود(

  پرورش ماهي/ باغباني/ زراعت 

  صنعت

  تركيب و تبديل مواد حيازت شده
  يا

دست آمده  در محصولات به ايجاد ارزش مصرفي يا مبادلاتي
  از احياي منابع طبيعي

  پتروشيمي/ پوشاك / صنايع غذايي 

  خدمات پزشكي ةارائ  محسوس و غير ملموس غير توليد محصولات  توليد محصولات نرم يا خدمات
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  .)كه كاري روي آن انجام شود بدون اين(ي طبيعت و مالكيت آن  برداشت مستقيم محصول آماده :حيازت
 ها، معادن و يا ماهي درياها برداري از علف مراتع، چوب جنگل بهره: مثال

  :عوامل توليد
  …درياها، معادن و ): زمين(منابع طبيعي  -1  

  …كارگر، كارفرما و : عوامل انساني -2  :اند از عوامل توليد عبارت
  …ابزار و تجهيزات و پول و : سرمايه -3  

  :سازمان توليد
كننـده و صـاحب    توليـد «كند و در واقع پاسخ به اين سؤال است كـه   مشخص مي »سازمان توليد«را  هر يك از عوامل توليد نقشو  جايگاه

  »؟اصلي محصول توليدي كيست
  :دو حالت خواهيم داشت

  :سازمان توليد مشاركتي است -1
  .صاحب محصول هستند ي عوامل توليد همه* 
  .كنند در فرايند توليد مشاركت مي همه با هم* 
  .شود تقسيم مي طور مساوي و يا با نسبتي توافقي بهمحصول يا ارزش محصول * 
  .مشترك با برخي از عوامل توليد استصورت  مالكيت كسب و كار توليدي متعلق به يكي يا به -2

  :هاي توليدي انواع سازمان

  

  تعاونيهاي  سازمان
  خصوصيهاي  سازمان
  عام سهاميهاي  سازمان
  خاص سهاميهاي  سازمان

  .در توليد و قبول خطر باشدها  آن مشاركت ميزانو بر اساس  عادلانهتوزيع درآمد بين عوامل توليد در هر سازمان توليدي بايد 
  توليد ةهزين

  .نامند مي هاي مستقيم توليد  هزينه كنند، كنندگان براي توليد، صرف مي مبالغي را كه توليد
  .پردازيم مي ها آن صاحبانبه  توليد عوامل ي اجارهيا  خريدكه براي  هايي پول= هاي توليد  هزينه* 

  درآمد و سود
  .آورند دست مي ان با فروش محصولات خود بهكنندگ پولي كه توليد= درآمد 

  درآمد= قيمت  كل محصول 
0 سود حسابداري= درآمد  –هاي مستقيم  هزينه  

0 زيان= درآمد  –هاي مستقيم  هزينه  
  .)صاحب نيروي انساني نيز باشد( خودش كار كندباشد يا ) مغازه( زمينيا ) ابزار توليد( ي فيزيكي كننده خودش صاحب سرمايه اگر توليد
 يا زمين را به ديگري هاي فيزيكي سرمايهتوانست اين  در حالي كه وي مي .اي ندارد هزينهو  كند پرداخت نميپولي به عوامل توليد  در ظاهر

 هـاي  هزينـه را شامل هـم   هاي توليد هزينهنامند و  مي فرصت هزينةا ر مستقيم ي غير ههزيناقتصاددانان اين . و درآمد كسب كند اجاره دهد
  .دانند مي هاي فرصت هزينه هم و مستقيم

  )سود ويژه(سود اقتصادي = درآمد  -هاي مستقيم و غيرمستقيم  هزينه
  .كنند خود را درج مي ةويژ سودكنندگان  ، توليدمالياتي ةنام اظهاردر تكميل 

  )ترين هزينه كم(ترين ورودي  كمبا  )توليد(ترين خروجي  بيشآوردن  دست  به= وري بهره
  .دارد بيشتري وري بهره توليد كند، تري بيش محصولآن كه دارند  عوامل توليد يكساندر بين دو توليد كننده كه هر دو 
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كتاب تابستان  6496: كد    اولآزمون كتاب 
   2                 علوم و فنون ادبي   

    

  

    

  تشبيه
       فشرده  - 2        گسترده  - 1: تشبيه بر دو نوع است

  .شود ذكر مي) به، وجه شبه، ادات تشبيه مشبه، مشبه(پايه يا ركن تشبيه يا سه  در تشبيه گسترده هر چهار
  )توللي(به نرمي بر سر كارون همي رفت / بلم آرام چون قويي سبكبار : تشبيه گستردهمثال 
  شبهوجه : آرام حركت كردن -ادات تشبيه : چون -مشبه به : ي سبكباريقو -مشبه : بلَم

  پر كاربردترين اشكال
  :عبارتند ازشوند و  ذكر مي) به مشبه و مشبه(فقط اركان تشبيه ) بليغ(در تشبيه فشرده 

  )حافظ(بيابي و زر شوي  كيمياي عشقتا / چو مردان ره بشوي  مس وجوددست از        اضافي  - 1
  .ت، كيميا استسعاد        اسنادي  - 2

  هاي آوايي پايه
ها نظم و استمراري دارد كه آن را آهنگين و  هاي ساعت و گردش فصل كلام ادبي يا شعر مثل حركت يكنواخت قطار، حركت آهنگين عقربه

  .شود هاي آوايي موزون آشكار مي ها و پاره اين نظم با درك پايه. سازد موسيقيايي مي
  مطلب تويي طالب تويي هم منتها هم مبتدا/ يد را واجب تويي خورشيد را حاجب تويي اوم: مثال

      مـرز هـاي پايـان هـر پايـه،      درنـگ . بريم كه بعد از هر دسته ازهجاها وجود دارد، پي مي                     درنگ منظم و يكنواختيبه                خوانش درست شعربا 
  .دهند را به ما نشان مي          هاي آوايي      پايه

  يي  تـُ  ـجب  وا  را  د  ميـ  او  يي  تـُ  جب  حا  را  د  شيـ  خُر
  دا  تـ  مبـ  هم  ها  تـ  من  هم  يي  ت  لب  طا  يي  تـُ  لب  مطـ

  .گويند مي      عروضي    ركنيا      پايهاند،  ها كه برش آوايي ايجاد كرده به هر يك از اين خانه
  .هاي آوايي يا اركان عروضي است همين پايه     منظم     چينشهم حاصل از     شعر    وزن



انساني  13       تابستان دوازدهم  كتاب 
  2            ، زبان قرآن     عربي   

  إسم التَّفضيلِ
  .باشد در زبان عربي معادل صفت برتر و صفت برترين در زبان فارسي ميضيل تفاسم 
  )صفت برترين يا عالي(ترين  بزرگ) / صفت برتر(تر  بزرگ= أكبرْ : مثال

  .بريم در زبان فارسي صفت برتر را پس از اسم و صفت برترين را پيش از اسم به كار مي 
  زيباترين درخت/ درخت زيباتر : مثال

 
  .آيد مي»  ي ُ  َ فعُلَ«بر وزن      مؤنثو براي »   ْ  ْ أفعْلْ«بر وزن      مذكرتفضيل براي  اسم

  )ترين بزرگ/ تر  بزرگ(اسم تفضيل مذكر  ←أكبر : مثال
  )ترين بزرگ/ تر  بزرگ(اسم تفضيل مؤنث  ←كبُري      

 
هـا بايـد دقـت     سـه حـرف اصـلي آن   آيد كه براي يافتن  مي» 3  َ ّ أفَلّ«و »  ْ  2 أفعْي«مانند  »1     ظاهري«    هاي     وزنگاهي اسم تفضيل بر 

  .نماييد
  ترين باهوش/ تر  باهوش): ك ي ذ(أذكيَ  ـبلندترين / بلندتر ): ع ل ي(أعليَ  ←وزن أفعي : مثال

  ترين مهم/ تر  مهم): ه م م(أهم     ترين محبوب/ تر  محبوب): ح ب ب(أحب  ←وزن أفَلّ 

 
آيد، اما بايد دقت نماييد اين وزن اختصاص به زماني دارد كه  مي»  ي ُ  َ فعُلَ« طور كه گفته شد اسم تفضيل براي مؤنث بر وزن همان

بيايد و زماني كه مراد مقايسه بين دو اسم مؤنث باشـد از همـان وزن                   بعد از اسم مؤنث) معمولاً به عنوان صفت(  »  ال «         همراه با   اسم تفضيل
  .شود استفاده مي» من«همراه با حرف » أفعلْ«

  .)او برتر است( الفضُليهي  -) تر بزرگ فاطمة( كبُريَالفاطمةُ : مثال
  .)تر از فاطمه است دخترم كوچك(من فاطمةَ  أصغَرُبنِتي 

اسـم تفضـيل بـه           صـورت       ايـن       غيـر در . شود فارسي ترجمه مي»       برترين    صفت«واقع شود، به صورت      مضافهرگاه اسم تفضيل  
  .گردد فارسي ترجمه مي» صفت برتر«صورت 

  .ترينِ فرزندان در خانواده است احمد بزرگ: سرةِأكبرُ البنينِ في الأ أحمد: مثال
  .تر از برادر خود است احمد بزرگ: هأحمد أكبرُ من أخي

  .      نيستند      تفضيل    اسمما هيچ كدام اآيد،  مي»     أفعل«نيز بر وزن    ها     رنگ    اسم 
  .هيچ كدام اسم تفضيل نيستند... و ) قرمز(، أحمر )سياه(، أسود )سفيد(، أبيض )سبز(أخضَر : مثال

  . آيد مي»      أفاعل«اين اسامي معمولاً بر وزن      مكسر    جمعتوان جمع بست؛ دقت نماييد  اسامي تفضيل را نيز مي 
  .باشد مي» أرذلَ«جمع مكسر ) ترها پست(» أراذل«: مثال

  اسم المكانِ
  . آيد مي»     َ مفعلَة«و »     مفعل«، »    مفعل«هاي  اسم مكان معمولاً بر وزن. كند هاي مهم، اسم مكان است كه بر مكان دلالت مي يكي ديگر از وزن

  )مدرسه(مدرسة  -) كجاوه(محمل  -) ورزشگاه(ملعب : مثال
  !را به خاطر بسپاريد» مسجِد و معبد و مدرسة«هاي اسم مكان را فراموش نكنيد، عبارت  گاه وزن كه هيچ اي اينرب 
  . آيد مي»      مفاعل«كان بر وزن اسم م     مكسر    جمع 

  مكتبَة ←مكاتب  -مدرسة  ←مدارِس : مثال
  :      نيستنداند، اسم مكان  هاي ذكر شده نيامده هاي زير گرچه بر مكان دلالت دارند اما چون بر وزن دقت نماييد اسم 

  ...و ) دريا(، بحر )كشور(، بِلاد )زير(، تحَت )شهر(مدينة 

                                                           
 .باشد كامل نمي) ف ع ل(ها سه حرف اصلي  قرار گرفته و در آن» أفعلْ«مانند » قطعي«هاي  بل وزندر مقا» ظاهري«هاي  وزن ١

 .باشد مي» ي«ها  هايي كه حرف سوم ريشة آن در اسم تفضيل ٢

 .ها داراي دو حرف يكسان است هايي كه ريشة آن در اسم تفضيل ٣



14        
  

   

كتاب تابستان  6496: كد    اولآزمون كتاب 
  

  اسم الفاعلِ

  .اسم فاعل بر دو نوع است. نهم آشنا شده بوديد يةبوده كه با وزن آن در پا »حالت ةانجام دهنده يا دارند«سم فاعل به معناي ا

  )بيننده(ناظر  ←) ديد(مثل نَظَرَ . شود ساخته مي» فاعل«هاي ثلاثي مجرد و بر وزن  از فعل :ي مجردثاسم فاعل ثلا) 1

 »مـ«) يـ(شود و به اين صورت كه در ابتداي آن به جاي حرف مضارعه  هاي ثلاثي مزيد ساخته مي ع فعلاز مضار :اسم فاعل ثلاثي مزيد) 2

  )جنگنده(مقاتل  ←) جنگد مي(يقاتلُ : مثل. دهيم مي) ـِ( كسرهقرار داده و حرف ماقبل آخرش را 

  .ها بايد دقت نماييد اي يافتن سه حرف اصلي آنآيد كه بر مي» 5لعآ«و » 4فالّ«مانند » ظاهري«هاي  وزنگاهي اسم فاعل بر  

  گمراه): ض ل ل(ضالّ  -راهنما ): د ل ل(دالّ  ←» فالّ«وزن : مثال

  امر كننده): أ م ر(آمر  -پايان ): أ خ ر(آخر  ←» آعل«وزن 

  .را اشتباه نگيريد» آخر«و » آخَر«دقت نماييد دو اسم  

  .باشد مي» اُخْري«ه و مؤنث آن بود» ديگر«به معناي و  اسم تفضيل: آخَر

  .باشد مي» آخرةَ«بوده و مؤنث آن » پايان«و به معناي  اسم فاعل: آخر

فعْولِ اسمالم  

  :اسم مفعول نيز بر دو نوع است .نهم آشنا شده بوديد يةبوده و مانند اسم فاعل با وزن آن در پا »انجام شده«اسم مفعول به معناي 

  )كشته شده(مقتول  ←) كشت(قتََلَ : مثل. شود ساخته مي» مفعول«هاي ثلاثي مجرد و بر وزن  از فعل: درّاسم مفعول ثلاثي مج) 1

) يـ ـ(شود و به اين صورت كه در ابتداي آن به جـاي حـرف مضـارعه     هاي ثلاثي مزيد ساخته مي از مضارع فعل :اسم مفعول ثلاثي مزيد) 2

  )استخراج شده(مستَخرَج  ←) كند استخراج مي( يستَخرِج: مثل. دهيم مي) ـَ( فتحهقرار داده و حرف ماقبل آخرش را » مـ«

  اسم المبالغََةِ

  .است »فعَالَة«و  »فعَال« دلالت دارد و دو وزن مهم آن »بسياري صفت يا انجام كار«اسم مبالغه به 

  )فهميدهبسيار (فَهامة  -) بسيار آمرزنده(غَفّار  -) بسيار دروغگو(كَذّاب : مثال

كند كه بايد دقت نماييد اين موارد اسم مبالغه به شـمار   دلالت مي دستگاهيا  وسيله، ابزار، شغلبه » فعَالَة«و » فعَال«گاهي وزن  

  .ندارنددلالت  صفت بسياريِبه كه ؛ چرا آيند نمي

  )درباز كن(تّاحة فَ -) ورخود(سيارة  -) نقّاش(رسام  -) آشپز(طبَاخ  -) نانوا(خبَاز : مثال

  . دهد و بسياري صفت را نشان مي نيستبودن  مؤنثنشان دهنده » فعَالة«در پايان وزن » ة«حرف  

  )زن بسيار فهميده(مةٌ اةٌ فَهأإمر -) مرد بسيار فهميده(رجلٌ فَهامةٌ : مثال

                                                           
 .ستها داراي دو حرف يكسان ا هايي كه ريشة آن در اسم فاعل ٤
 .باشد مي» همزه«ها  هايي كه حرف اول ريشة آن در اسم فاعل ٥



انساني  15       تابستان دوازدهم  كتاب 
  

 1 شناسي جامعه  
  .گويند ميكنشگر آن انجام دهندة و به كنش دهد،  انجام مي فعاليتي كه انساندر علوم انساني به  :عريف كنش انسانيت

  .كند اي كه در صورت نبود آگاهي ادامه پيدا نمي گونه به آگاهانه بودن؛ -1             
  .شود يعني تا اراده و خواست انسان نباشد انجام نمي ارادي بودن؛ -2         يهاي كنش انسان ويژگي

  .شود فعاليت انسان با قصد و هدف خاصي انجام ميهر  ؛هدفدار بودن -3              
  .دهد انسان با توجه به معناي كنش خود آن را انجام ميمعنادار بودن؛  -4             

  
  

  پيامدهاي حاصل از كنش
  .است احتمالي نتايج ←افراد انساني وابسته است  ةبه اراد: اراديپيامدهاي  -1
  .است قطعي نتايج ←انسان بستگي ندارد  ةبه اراد: غيراراديپيامدهاي  -2

  
  

  بيروني -1            
  دروني -2          ها انواع كنش
  اجتماعي -3            
  فردي -4            

را بـه   اجتماعي پديده، پيامدهايشبه همراه  اجتماعي كنششود؛  انجام مي با توجه به ديگراننوعي كنش است كه : تعريف كنش اجتماعي
  .آورد د ميوجو

  .قرار گرفته است افراد جامعه قبول موردكنش اجتماعي كه  انجام ةشيو :هنجار اجتماعي
  .افراد يك جامعه پذيرش و توجهمورد  مطلوب هاي پديده :هاي اجتماعي ارزش
  .نهادهاي فرهنگي به افراد توسط ها و هنجارهاي جامعه انتقال ارزش :پذيري و كنترل اجتماعي جامعه
  .دهند هاي اجتماعي جهان اجتماعي را شكل مي پديده ةمجموع

  در هر دو اعضاي مختلف وجود -1           
  هاي جهان اجتماعي و موجودات زنده شباهت

  ها در آن نظموجود  -2          
  .اعضاست ةخارج از آگاهي و ارادو طبيعي عضويت و نظم موجودات زنده به صورت  - 1           

  وجودات زندههاي جهان اجتماعي و م تفاوت
  .است قرارداد و اعتبار انسانو با اعتباري  جهان اجتماعي عضويت و نظم -2          

و جهـان   رود از بـين مـي  آن يابد و در صورت نـاتواني در انتقـال    ميتداوم خود از طريق نهادهاي فرهنگي انتقال فرهنگ اجتماعي با جهان 
  .شود ميجايگزينش اجتماعي ديگري 

  

  عيگسترة جهان اجتما
  .شوند ايجاد مي ها اراده و قرارداد انسانبا : جهان اجتماعيدرون هاي  پديده
 ارتبـاط بـا زنـدگي    ةواسـط  است امـا بـه  انسان  ةمستقل از خواست و اراد: جهان اجتماعياز بيرون هاي  پديده

  .توانند در گسترة جهان اجتماعي قرار گيرند مياجتماعي انسان 
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 2شناسي  جامعه  

  :جهانيفرهنگ 

  
جهان تكـويني  برقرار است، بين تناسب جهان انساني  ذهني و فرهنگيطور كه بين دو بخش  وجود دارد همانرابطه هاي مختلف  بين جهان

  .نيز رابطه وجود دارد و جهان انساني
  :هاي ذهني، فرهنگي و تكويني تعامل جهان ةسه ديدگاه دربار

عدم تفاوت ميان علوم انسـاني و  / ذهني و فرهنگي جهان تر از  طبيعي مهم جهان/ طبيعت  انجهتكويني محدود به جهان  :ديدگاه اول -1
  سلب قدرت داوري ارزشي و انتقادي از علوم انساني/ طبيعي 

  و تصرفتكويني ماده خامي براي دخل  جهان/ ذهني و فردي تابع فرهنگ  جهان/ ذهني و تكويني جهان تر از  فرهنگي مهم جهان :ديدگاه دوم - 2
  هر سه جهان مهم و در تعامل با هم :ديدگاه سوم - 3

  

فرهنگي كه از مرزهاي  :فرهنگ جهاني
  .كند جغرافيايي و قومي عبور مي

  .داردجويانه  سلطهاست و نسبت به ساير اقوام نگاه  قوم خاصي هاي آن ناظر به فرهنگي كه عقايد و ارزش - 1
  .گويد سخن مي عقايد مشترك انسانيكند و از  دنبال مي راها  سعادت همة انسانفرهنگي كه  -2

  

 : هاي فرهنگ جهاني مطلوب ويژگي

  هاي مختلف معيار و ميزان براي سنجش عقايد و ارزش :حقيقت -1  
  هاي بنيادين دربارة مرگ و زندگي پرسش :معنويت -2
  مانع دوقطبي شدن جهان و استضعاف :عدالت -3
  .شود رهايي از قيد و بندهايي كه مانع رسيدن انسان به كمال مي: حريت و آزادي -4
  هاي جهان شمول قدرت مقاومت فرهنگ و زمينة گسترش عقايد و ارزش: تعهد و مسئوليت -5
  ها و نيازهاي بنيادين بشر سازماندهي و مديريت لازم براي پاسخگويي به پرسش: عقلانيت -6

  .ها فرهنگ سلطه و استكبار بودند برخي از آن ← ي جغرافيايي عبور كرده و جهاني شدندها از مرزها بسياري از فرهنگ -
همراه داشـت امـا هميشـه بسـط      هاي انساني و اقتصادي فراواني به خسارت ←گرفت  شكل مي حضور مستقيم سربازانبا  ها گشايي جهان -

  .آورد فرهنگي به دنبال نمي
 ←با ضعف تدريجي قدرت نظامي مهـاجم   ←كرد  خود را حفظ مي هويت فرهنگي ←خورد  يم شكستقومي كه در اثر تهاجم نظامي  -

  .آورد دست مي را به خود سياسي استقلال

  هر نوع سلطه=  امپرياليسم
  از طريق اشغال نظامي جوامع ضعيف: سياسي -1
  تصرف بازارها و مواد خام كشور ديگر از طريق قدرت اقتصادي :اقتصادي -2
  .مسلط را بپذيرد ةاي فرو ريزد و قوم مغلوب برتري جامع مقاومت فرهنگي منطقه: گيفرهن -3

  

اشــغال يــك  =  اســتعمار
سرزمين خارجي با توسـل  
  به قدرت نظامي و سياسي

  استعمار قديم -1
  گشايي و امپراتوري نوعي جهان -1
  حضور مستقيم و آشكار استعمارگران در آن -2
  ت در دريانوردي، فنون نظامي و اقتصاد صنعتيموفقيت آن ناشي از پيشرف - 3

  استعمار نو -2
  .طلبانه ايجاد شد هاي استقلال گيري جنبش پس از شكل -1
  استفاده از مجريان بومي و داخلي كشورهاي مستعمره -2
  استعمارگران پنهان و مجريان آشكارند -3

  استعمار فرا نو -3
  هنگي و علمي هاي فر ابزارها و ظرفيت استفاده از -1
  هدف قرار دادن هويت فرهنگي -2
  پنهانهر دو  استعمارگران و مجريان -3
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  منطق 
  انسان و تفكر

  قدرت تفكر و انديشه: نطق ملاك برتري انسان كه همواره عموميت يافته است 
  .شود مي متجليتفكر و تعقل كه در سخن گفتن    

  منطق 
  .گيرد مي نشأتحاكم بر دنياي تفكر كه از ذات آدمي قواعد   

  .كند دانشي كه طرز كار ذهن را در عمل تفكر تشريح مي=  دانش منطق
  نكات مهم
 .نيستمنطق » مخترع و طراح، واضع، كننده ابداع«كس  هيچ 
  .قواعد منطق است كاشفتوان گفت او  نمود و مي تدوينرا  ارسطو تنها علم منطق 

  كنيم؟  يچگونه تعريف م
  اقسام علم

  ...مانند تصور ما از آسمان، درخت، سيب و  ؛برداشت ذهني ما از مفاهيم مختلف است=  تصور .1
  .واقعيت داشتن آن يا ارتباط آن با ساير موجودات اهميت ندارند در هنگام تصور يك چيز،

  .است» قضيه«يا » جمله«همان =  ديقتص .2
  .در تصديقات حكم و قضاوت وجود دارد -
  سام تفكر اق

 .دهيم صور انجام ميتكاري كه براي رسيدن به چيستي يك مفهوم و يك =  تعريف .1
  .دهيم كاري كه براي رسيدن به يك تصديق جديد انجام مي=  استدلال .2
  تعريف
  مثل مثلث ؛خواهيم تعريف كنيم مفهومي كه مي=  معرَّف        
  .در تعريف مثلث ضلعي مثل شكل سه ؛دهيم را انجام ميها تعريف  مفاهيمي كه به كمك آن=  معرفِّ        
  تعريف قواعد

 .)تر از معرَّف باشند واضح( .باشد روشنو  واضحكه براي مخاطب از مفاهيمي بايد استفاده كنيم  .1
 .كنيم استفاده  بايد با مفهوم مجهول مرتبطاز مفاهيم  .2
 .ول را دربر بگيردمجه دروني محتواياز  بخشييا  ههممورد استفاده بايد مفاهيم  .3
 .رسيم مي تر جزئيكنيم و به مفاهيم  مي شروع تر كلياز مفاهيم  .4
  :يعني ؛باشد جامعتعريف بايد  .5

  .دربربگيرد ،كنيم خواهيم تعريف را كه ميچه  همة اقسام آن
  حيوان متفكر= انسان : مثال صحيح

  حيوان شاعر= انسان : مثال نادرست
  .دربرنگيرد ،قصد تعريفش را داريمكه چه  آن يعني غير از ؛باشد مانعتعريف بايد 
  ضلعي شكل سه= مثلث : مثال صحيح

  دار شكل زاويه= مثلث : مثال نادرست
  تعريف و دنياي مفاهيم

  كلي و جزئي
  ...مثل حافظ، ايران، افراسياب و  ؛استمحال براي آن  فرض افراد متعددتنها بر يك مصداق و يك فرد منطبق است و  :مفهوم جزئي

 بيشـتر  البته ممكن است در واقع و جهان خارج يك مصـداق . داشته باشد هاي متعدد تواند افراد و مصداق ميمفهومي است كه : هوم كليمف
   .)ديو(يا اصلاً هيچ مصداقي نداشته باشد ) مولود كعبه(داشته باشد ن

  .در تعريف را دارندشوند و تنها مفاهيم كلي قابليت استفاده  مفاهيم جزئي در تعريف استفاده نمي 
  نسب اربع

 )ضلعي مثلث و شكل سه. (دو مفهوم از نظر مصاديق كاملاً بر هم منطبق هستند: تساوي .1
مفهـوم اول   هاي مصداقگيرد اما مفهوم دوم تنها بعضي از  مفهوم اول تمامي مصاديق مفهوم دوم را دربرمي :عموم و خصوص مطلق .2

  )ايراني و تهراني. (گيرد را دربرمي
  )لباس و سفيد. (دو مفهوم در برخي مصاديق مشترك و در برخي ديگر هيچ اشتراكي ندارند :وجه و خصوص من عموم .3
 )انسان و اسب. (دو مفهوم هيچ مصداق مشتركي ندارند: تباين .4

  اجزاي دروني و سازندة يك مفهوم: مفهوم ذاتي
  .حقيقت آن نيستند گيرند اما جزء ذات و مفاهيمي كه صفت يك مفهوم قرار مي: مفهوم عرضي

  هاي مفاهيم ذاتي ويژگي
 .جدايي نيست، قابل ماهيتو ذات از  .1
 .خواهد علت نميوجود آن براي ذات  .2
  .شود مي مقدم بر ذات تصوردر مقام تصور  .3

  .دارد اختصاص به مفاهيم ذاتيتنها صفت سوم ممكن است در صفت اول و دوم با مفاهيم ذاتي مشترك باشند اما ها  بعضي از عرض 
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 هفلسف  

  )1(فلسفه چيست 

  .است و ريشة يوناني دارد» فيلوسوفيا«معرب كلمه  :كلمة فلسفه

  دوستداري دانايي ) =دانايي(سوفيا ) + دوستداري(فيلو 

  .دانستند مي» واقعيت و حقيقت«را مقياس  انسان ادراككردند و  مي مغالطههاي خود  گروهي بودند كه در استدلال :ها سوفيست

  لسفي علوم طبيعيمباني ف

  .عناصر تشكيل دهندة جهان ساختة خيالات ذهني نيستند :انواقعيت داشتن جه. 1

  .آدمي قادر به شناخت طبيعت و موجودات و قوانين آن است :قابل شناخت بودن طبيعت .2

  .راي كشف اسرار طبيعت استتوان اعتماد كرد و تجربه و آزمايش روشي مطمئن ب به حواس انسان مي: درستي روش تجربه و آزمايش .3

  .كند طبيعت همواره به صورت يكنواخت و مشابه عمل مي :يكسان عمل كردن طبيعت .4

  .اي بدون علت اتفاق افتد امكان ندارد در اين جهان حادثه :موجودات از اصل عليت ةتبعيت هم. 5

  )2(فلسفه چيست 

  .سازد شناسي را با فلسفه مربوط مي اي است كه دانش روان ، مسئلهشناختو  ابعاد وجودي انسانموضوع : شناسي فلسفه و روان. 1

تـوان   و معتقـد اسـت مـي    نيسـت  قائـل يابـد،   كه در آن پرورش مي جداي از محيطيامتيازي  انسان شخصيتبراي  رفتارگراشناسي  روان -

  .كرد ارزيابيو  بيني پيشهاي او را رفتار

سـپس   ،گيـرد  را بدون توجه به اجزا در نظر مـي  كل يك مسئلهابتدا  ،در يادگيري و شناخت دارد كه انسان بيان مي گشتالتشناسي  روان -

  .پردازد به عمليات جزئي آن مي

 ،دارد مسـتقل  ةارادخـود اسـت يـا     تابع پايگاه طبقاتيكه انسان  و اين جمعاست يا  اصالت با فرداين مطلب كه  :شناسي فلسفه و جامعه .2

  .دهد پيوند ميشناسي  فلسفه را با جامعه

  .غير از مجموع افراد نيست يجامعه چيز :اصالت فرد -

  .جامعه وجودي مستقل از افراد جامعه دارد :اصالت جامعه -

فلسفه را با سياسـت   ،است حق حاكميت از آن چه كسياست يا استوار  اي حكومت بر چه پايهبررسي اين حقيقت كه  :فلسفه و سياست .3

  .سازد مربوط مي

  .دهد چيست، موضوعي است كه فلسفه را با اخلاق پيوند مي ملاك خوبي و بدي اخلاقيكه  بحث دربارة اين: ه و اخلاقفلسف .4

  .گيرد اخلاق مورد بررسي قرار مي ةهاي اخلاقي در فلسف ارزش بودن مطلقنسبي يا  -

  .كند فلسفه با هنر را توصيف مي ةرابط ،است زشت چه چيزيو چه چيزي زيبا كه  و اين ماهيت زيبايي و زشتيبحث دربارة : فلسفة هنر .5
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 شناسي روان  

  يك بيان علمي: گزارة علمي -
  .در پاسخ به سؤالي طرح شود) براساس دانش و تجربه(اي خبري كه به صورت خردمندانه  جمله: فرضيه -
ــد فرضيه -   )اصل(قانون   تأييــ
  علمياي از قوانين  مجموعه :نظريه -

  نظريه ←اصول يا قوانين  ←فرضيه  ←مسئله  :هاي علمي گزاره سلسله مراتب
  )چيستي(توصيف       
  )چرايي(تبيين     شناسي هدف روان
  بيني پيش      
  كنترل      

  انديشمندان اسلامي ←دار  نظران و مقام صلاحيت صاحباستناد به نظر   منابع كسب شناخت
  عرفا ← هاي شهودي شروو سير و سلوك هاي مبتني بر  شيوه    
  فيلسوفان ←خردگرايانه شيوة     
  دار براي مشخص كردن يك موقعيت نامعين فرايند جستجوي با قاعده و نظام ← علميروش     
  .شود مي گيري باعث سهولت اندازه ← متغيرهاو عيني بيان دقيق  ←تعريف عملياتي         

  هاي روش علمي ويژگي
  .شود مي ها يافته صي و شخصي بودنمانع از خصو ←تكرارپذيري         
  مسائل اخلاقي رعايت         
  علم روان شناسي هاي محدوديت
  انسانپژوهش مربوط به  هاي پيچيدگي         
  )شناخت( ذهني فرايندهايو ) فعاليت مورد مشاهده( رفتارعلم مطالعة : شناسي تعريف روان

  

  شناخت

  توجه
  ادراك  شناخت پايه

  حافظه
    تفكر

  عاليشناخت 
  

  شناخت لاشكا ترين عالي

  استدلال
  قضاوت

  حل مسئله
  گيري تصميم

  
  

  ها هاي حسي محرك تكيه بر ويژگي: ادراكي  انواع پردازش
  ها و رسيدن به مفهوم هاي مشترك محرك تكيه بر ويژگي: مفهومي

  
  
  

  شناسي انديشمندان مسلمان روان

  حس، عقل و الهام: بزارهاي شناختا ← بياز پيشگامان روش تجر ← جاحظ
  هدف آموزشي و وظايف معلم ← سحنون ابن

  و اقسام آن به شيوة ارسطو شرح و توصيف نفس ← كندي
  ها و سعادت و تقويت بعد مثبت براي شكوفايي فطرت نظم بخشيدن به علوم و تأكيد بر آموزش ← فارابي
، مراحل رشـد در آمـوزش   ،هاي فردي و توجه به تفاوتتأكيد بر اهميت ادراك حسي  ← سينا ابن

  خودشناسي و تربيت نفس، شناخت استعدادها، آموزش گروهي و تشويق
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  مناطق مغز
  اي، دستگاه ليمبيك، تالاموس و هيپوتالاموس هاي قاعده قشر مخ، هسته: پيش مغز
  اي ساز شبكه دستگاه فعال: ميان مغز
  مغزي، مخچهالنخاع، پل  بصل: مغز پسين

  

  وظايف ساختارهاي مغزي

  داراي نقش در تفكر و ساير فرايندهاي ذهني :قشر مخ -1
  ظه و يادگيريفاهميت در هيجان، انگيزش، حا :دستگاه ليمبيك -2
  انتقال اطلاعات حسي به قشر مخ: تالاموس -3
  تنظيم رفتار مربوط به بقاي نوع: هيپوتالاموس -4
  هاي مربوط به خواب و برانگيختگي انتقال پيام: اي ز شبكهسا دستگاه فعال -5
  كنترل فعاليت قلبي، تنفس، بلع و هضم: النخاع بصل -6
  انتقال علائم از يك بخش به بخش ديگر مغز: پل مغزي -7
  كنترل هماهنگي بدن، توازن و كشش عضلاني: چهخم -8

  

  شناسي آوري اطلاعات در روان هاي جمع روش

  .داوري شخصي باشد بايد همراه با ثبت دقيق و به دور از پيش ← همشاهد 
  .بايد دقيق و معتبر باشد ← نامه پرسش 
  كاملاً ساختار يافته ـ بدون ساختار ← مصاحبه 

گيري كند كه براي آن ساخته شـده و در دفعـات    بايد دقيقاً چيزي را اندازه ← آزمون
  .يباً يكساني به ما دهندمتعدد اجرا بايد نمرة يكسان يا تقر

 

  عوامل مؤثر بر رشد
آمـادگي زيسـتي كـه خـود داراي     ): پختگي(رسش  ← يك آمادگي خاص نهفته براي بروز رفتارها :وراثتي عوامل
  .رشد طبيعي و منظمي است ةبرنام

  هاست ترين آن يادگيري مهم: محيطي عوامل
  

    مراحل مهم رشد انسان
  كودكي

  )سالگي 2تا  از تولد(طفوليت 
  )سالگي 7تا  2از (كودكي اول 
  )سالگي 12تا  7از (كودكي دوم 

  )سالگي 20تا  12(  نوجواني 

  بزرگسالي
  سالگي 40تا  20 ←) بزرگسالي اول(جواني 
  سالگي 65تا  40 ←) بزرگسالي دوم(سالي  ميان

  )سالگي به بعد65(پيري 
  

  سالگي 21تا مراحل مهم رشد انسان در اسلام 
  .است آقا و سروركودك : هفت سال اول -1
  .استفرمانبردار كودك : هفت سال دوم -2
  .استوزير و مشاور كودك : هفت سال سوم -3
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تابستان كتاب  انساني  دوازدهم 

منطق و استدلال رياضي  با  گزاره گزاره(آشنايي   )ها ها و تركيب 
  )آموزي ت خوددر كلاس يا به صور(آموزان  دانش مطالعةپيشنهاد ما براي تدريس معلمان و 

  

 گزاره است؟ چه تعداد از موارد زير .1

  )كتاب درسي 2مرتبط با صفحة (    .تر است سيب سبز از سيب قرمز خوشمزه) آ
  .هنگام عبور از خيابان به چراغ راهنما توجه كنيد) ب
  .گنگ است aعدد حقيقي ) پ
  .تهران پايتخت ايران نيست) ت
 .زيرمجموعة خودش استهر مجموعه ) ث
1 (1   2 (2  
3 (3   4 (4  

 ؟ها متفاوت است ارزش كدام گزارة مركب با بقية گزينه .2

1 (4 22   )كتاب درسي 5و  4هاي  مرتبط با صفحه(    .درجه دارد 60ة الاضلاع دو زاوي و مثلث متساوي 4
  .عددي اول است و سه عدد اول يك رقمي وجود دارد 93) 2
  .ضرب هر عدد فرد در عدد زوج عددي فرد است  مجموع دو عدد فرد همواره زوج است و حاصل) 3
xمعادلة ) 4  2 2   .پذير است بخش 5بر  52دو جواب حقيقي دارد و  0

 ؟است نادرستارزش كدام گزارة تركيبي  .3
  )كتاب درسي 6و  5هاي  مرتبط با صفحه(    .اعداد اول فرد هستند يا اعداد اول مربع كامل هستند) 1
23ا زوج است ي 4عدد ) 2   .فرد است 1
  .نه اول و نه مركب است 1مربع كامل است يا عدد  64عدد ) 3
4 (3 )گوياست يا  2 )5 عدد صحيح است.  

p)د ارزش گزاره اي دلخواه باش هگزار pاگر  .4 p)  …  و ارزش گزارة(p p)  … است. 
  )كتاب درسي 6تا  3هاي  مرتبط با صفحه(    درست ـ نادرست) 2  درست ـ درست) 1
  نادرست ـ نادرست) 4  نادرست ـ درست) 3

گـزارة  ارز  در اين صورت هـم  ،دلخواه باشد rاي نادرست و گزارة  گزاره qدرست و  اي هگزار pاگر  .5
p)مركب  q) (r p)    ؟كدام است 

1 (r   2 (r     )كتاب درسي 7و  6 هاي مرتبط با صفحه(  
3 (T  4 (F  

)ارز گزاره  دو گزارة دلخواه باشند هم qو  pاگر  .6 p q) ( p q)      ؟كدام است 
1 (q   2 (q     ) كتاب درسي 9مشابه مثال صفحة(  
3 (T   4 (F  

مركـب  ة ارزش كدام گـزار  ،اشداي دلخواه ب گزاره rاي نادرست و  گزاره qدرست و  اي گزاره pاگر  .7
 ؟است نادرست همواره زير

1 ((q r) (p q)     2 ((r p) ( p q)      ) كتاب درسي 11مشابه تمرين صفحة(  
3 ((p q) (r q)    4 ((p q) ( r p)    

 ؟است نادرستكدام گزينه ارزي  هم .8
1 (p ( p q) p     2 (p (p q) p      ) كتاب درسي 9مشابه مثال صفحة(  
3 (p (p q) p    4 ((q q) p p    

p) مركب عكس نقيض گزارة .9 q) (r q)   ؟كدام است 
1 ((( r) ( q)) p q       2 (r q p q       ) كتاب درسي 10مرتبط با صفحة(  
3 (r q p q     4 ((( r) ( q)) p q      

p)مركب ارزش گزارة  .10 ( q)) ( p q)    ؟كدام است 

1 (p   2 (q    )كتاب درسي 11و  8هاي  مرتبط با صفحه(  
3 (F  4 (T  
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اقتصاد با   )اقتصاد چيست؟ و توليد( آشنايي 
  )آموزي در كلاس يا به صورت خود(آموزان  دانش مطالعةپيشنهاد ما براي تدريس معلمان و 

  

چنين جاهاي خالي عبارت زير را بـه درسـتي    هاي زير است و هم كدام گزينه پاسخ درست پرسش .11
 ؟كند تكميل مي

  )كتاب درسي 15و  14، 11 تا 9هاي  مرتبط با صفحه(    يك از دلايل ايجاد وضعيت كميابي است؟ كدام) الف
  بهترين روش استفاده از منابع و امكانات كدام است؟) ب
  .شناخته شد …تري يافت و به عنوان  بشر نيز تكامل بيش …شرفت تمدن بشري با گسترش و پي) ج
  است؟ نادرستكدام گزينه ) د
با استفاده از ايـن منـابع محـدود    ) هاي انسان، ب نامحدود و گوناگون بودن نيازها و خواسته) الف) 1

) انسان فـراهم كـرد، ج   ترين ميزان منافع را به دست آورد و سطح بالاتري از رفاه را براي بتوان بيش
اقتصاددانان در مطالعـات اقتصـادي، امكـان اسـتفاده از ابزارهـاي      ) انديشة اقتصادي ـ علم اقتصاد، د 

  .كنند ها با روش علمي مسائل اقتصادي را مطالعه نمي خاص علوم تجربي را ندارند، بنابراين آن
بـرداري از   وديت انسان در بهرهچنين محد محدوديت منابع و امكانات در دسترس بشر و هم) الف) 2

علـم  ) ج. كه اين منابع به آيندگان نيز تعلـق دارد  ها به استناد اين تر از آن استفادة كم) اين منابع، ب
ها رفتارهاي فردي و جمعي انسـان   علم اقتصاد، با ارائة بهترين انتخاب) اقتصاد ـ انديشة اقتصادي، د 

  .كند را مديريت مي
ها بـه اسـتناد    تر از آن استفادة كم) هاي انسان، ب وناگون بودن نيازها و خواستهنامحدود و گ) الف) 3

علم اقتصاد با ارائة ) علم اقتصاد ـ انديشة اقتصادي، د ) كه اين منابع به آيندگان نيز تعلق دارد، ج اين
  .كند ها رفتارهاي فردي و جمعي انسان را مديريت مي بهترين انتخاب

بـرداري از   چنين محدوديت انسان در بهره و امكانات در دسترس بشر و هم محدوديت منابع) الف) 4
ترين ميزان منافع را به دست آورد و سطح  با استفاده از اين منابع محدود بتوان بيش) اين منابع، ب

اقتصـاددانان در  ) انديشـة اقتصـادي ـ علـم اقتصـاد، د     ) بالاتري از رفاه را براي انسان فراهم كـرد، ج 
هـا بـا روش    اقتصادي، امكان استفاده از ابزارهاي خاص علوم تجربي را ندارنـد، بنـابراين آن   مطالعات

  .كنند علمي مسائل اقتصادي را مطالعه نمي
 هر كدام از اشياء زير چه نوع كالايي هستند؟ ترتيب به .12

 »يل خانوارمورد استفاده در خياطي ـ نورافشان ـ اتومبة يخچال مورد استفاده در سوپر ماركت ـ پارچ«
  )كتاب درسي 21و  20هاي  مرتبط با صفحه(      بادوام  اي ـ تجملي ـ واسطه اي ـ  سرمايه) 1
  اي بادوام ـ مصرفي ـ ضروري ـ سرمايه) 2
  اي اي ـ مصرفي ـ ضروري ـ سرمايه سرمايه) 3
  بادوام  اي ـ تجملي ـ بادوام ـ واسطه) 4

 است؟ نادرستسلامي هاي ا گزينه در ارتباط با اقتصاد و آموزه كدام .13
  )كتاب درسي 18و  17هاي  مرتبط با صفحه(      

اي دارد؛ امـا عقـل انسـان را بـه تنهـايي بـراي        از نظر اسلام، اقتصاد در زندگي فرد اهميت ويـژه ) 1
  .داند موفقيت و رسيدن به هدف كافي نمي

در اجتمـاع و حيـات   اهميت روز افزون مسائل اقتصادي  هاي توجه اسلام به اقتصاد،  يكي از علت) 2
  .هاي زندگي فرد، خانواده و جامعه است جنبهة ها و تأثير عوامل اقتصادي بر هم جمعي انسان

كشـورهاي دنيـا در مسـير    ة پاي بقي كشوري كه وضعيت اقتصادي آن نابسامان باشد و نتواند پابه) 3
هـاي   بـه بحـران   پـذير و از نظـر اجتمـاعي و سياسـي     جانبه حركت كند، بسيار آسيب پيشرفتي همه

  .شود گسترده دچار مي
  اسلامي براي حفظ هويت و استقلال سياسي و فرهنگي خـود، بايـد بـه رشـد و پيشـرفت     ة جامع) 4

ها و حفظ كرامت انساني  ها، برخورداري از فرصت اقتصادي توجهي نكند و تلاش براي رفع محروميت
  .خود بداندة را وظيف

توانستيم از آن برداشـت كنـيم    دهيم، عملاً از گندمي كه مياگر زميني را به كشت لوبيا اختصاص  .14
ايم، يا اگر پولمان را بـه خريـد ظـروف اختصـاص دهـيم از خريـد لبـاس محـروم          نظر كرده صرف
  شود؟ تلقي مي» ي فرصت از دست رفته هزينه«يك  صورت، كدام در اين. شويم مي

 )كتاب درسي 12 ةصفح مكمل(    .ايم ميزان محصول لوبيا كه زمين را به كشت آن اختصاص داده) 1
  .ايم نظر كرده ها صرف ميزان لباسي كه از خريد آن) 2
  .ميزان پولي كه صرف خريد ظروف شده است) 3
  .آوريم ميزان سودي كه از فروش لوبيا به دست مي) 4
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 اقتصاد است؟ة كدام گزينه بيانگر بازيگران و فعالان عرص .15
 )كتاب درسي 21صفحة مرتبط با (      

انواع مؤسسات انتفـاعي يـا غيرانتفـاعي كـه در       ها، ها يا شركت خانواده  بازيگران خرد مانند افراد،) 1
كه بـراي ايجـاد نظـم و    ) دولت(بازيگر كلان  ـ . كنند محصولات نقش ايفا مية توليد، مصرف و مبادل

لمللـي، جهـاني يـا    ا هاي اقتصادي بـين  ـ سازمان. كند انضباط و نظارت بر عملكرد اقتصاد فعاليت مي
  .ها روابط اقتصادي بين كشورها بيشتر رونق بگيرد اي كه با كمك آن منطقه

ها كه با هـدف ايجـاد نظـم و انضـباط و نظـارت بـر        ها يا دولت بازيگران خرد مانند افراد، خانواده) 2
تأمين برخي  المللي كه با هدف اي يا جهاني و بين ـ بازيگران منطقه. كنند عملكرد اقتصاد فعاليت مي

ــ بـازيگران اقتصـاد داخلـي كـه در توليـد       . انـد  تأسـيس شـده  ) مثل دفاع نظـامي (نيازهاي عمومي 
  .كنند ها با يكديگر نقش ايفا مي آنة محصولات، مصرف و مبادل

 ـ ) 3 هـا بـا يكـديگر نقـش ايفـا       آنة بازيگران اقتصاد داخلي كه در توليد محصولات، مصـرف و مبادل
كه براي ايجاد نظم و انضباط و نظارت بـر عملكـرد اقتصـاد فعاليـت     ) دولت(لان بازيگر ك ـ . كنند مي
مثـل  (المللي كه با هدف تأمين برخي نيازهاي عمـومي   اي يا جهاني و بين ـ بازيگران منطقه. كند مي

  .اند تأسيس شده) دفاع نظامي
تفـاعي يـا غيرانتفـاعي كـه در     انواع مؤسسات ان  ها، ها يا شركت خانواده  بازيگران خرد مانند افراد،) 4

المللي كه  اي يا جهاني و بين ـ  بازيگران منطقه. كنند محصولات نقش ايفا مية توليد، مصرف و مبادل
كـه  ) دولت(بازيگر كلان  ـ . اند تأسيس شده) مثل دفاع نظامي(با هدف تأمين برخي نيازهاي عمومي 

  .كند فعاليت مي براي ايجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملكرد اقتصاد
 ؟نيستكدام گزينه در ارتباط با نوع دوم توليد صحيح  .16

  )كتاب درسي 24 ةمرتبط با صفح(      تركيب و تبديل مواد حيازت شده) 1
  توليد منابع طبيعي با استفاده از ابزار) 2
  پوشاك مثالي است براي اين نوع از توليد) 3
  مصرفي يا مبادلاتي در محصولات  ايجاد ارزش) 4

 ؟ترتيب مثالي براي زمين، عوامل انساني و سرمايه هستند ام گزينه بهكد .17
  )كتاب درسي 27و  26هاي  مرتبط با صفحه(      آلات ـ متخصص ـ تجهيزات ماشين) 1
  تجهيزات ـ كارآفرين ـ معادن) 2
  دريا ـ كارگر ـ معادن) 3
  آلات معادن ـ صاحبان كسب و كار و محصول ـ ماشين) 4

 ؟ترتيب با عبارات كدام گزينه در ارتباط است ر بههر يك از موارد زي .18
ايجاد ارزش مصرفي يا  -برداشت مستقيم محصول  -محصولات نرم  -توليد منابع با استفاده از ابزار 

  مبادلاتي در محصولات
  )كتاب درسي 24مرتبط با صفحة (    صنعتاحيا ـ حيازت ـ خدمات ـ ) 2  ـ خدمات ـ حيازت ـ احيا صنعت) 1
   صنعتاحيا ـ خدمات ـ حيازت ـ ) 4   صنعتت ـ خدمات ـ احيا ـ حياز) 3

,به ميزان  95اي با فروش محصولات خود در سال  توليدكننده .19 ,4 500 بـرده   ويـژه  ريال سـود  000
3در ايـن سـال بـراي او     مسـتقيم و غيرمسـتقيم  هـاي   است و ميزان هزينه

اگـر  . درآمدهاسـت  5
320,هاي فرصت در يك ماه براي او  هزينه  هاي مستقيم ماهانـة وي  ، ميزان هزينهريال باشد 000

 است؟ چند ريال
1 (, ,6 430 000   2 (, ,2 910   )كتاب درسي 29صفحة  مكمل(     000
3 (,242 500    4 (,224 500    

اگر ايـن بنگـاه، سـالانه    . يك بنگاه اقتصادي، در جدول زير آمده استي توليدمستقيم هاي  هزينه .20
60,اي به قيمت هر واحد،  قطعه كالاي واسطه 3000 ريال توليد و به فروش برساند، ميـزان   000

 ن است؟آن به چه ميزاة سالان حسابداري سود يا زيان
 )كتاب درسي 29صفحة  مكمل(      

 ميليون ريال سود 40) 1
2 (/12   ميليون ريال زيان 5
 ميليون ريال سود 32) 3
4 (/17   ميليون ريال زيان 5

  مبلغ به ريال  اقلام هزينه  رديف
,  بنگاهة ماهانة اجار  1 ,5 000 000   

 5هريك از ة ميانگين دستمزد ماهان  2
500,  .كارگري كه در استخدام بنگاه هستند 000  

,  مورد نياز سالانهة خريد مواد اولي  3 ,40 000 000  
,  آلات ماشينة استهلاك سالانة هزين  4 ,10 000 000  
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قرنادخ يتار در  فارسي   تشبيه ...  ، 9و  8، 7هاي  بيات 
  )آموزي در كلاس يا به صورت خود(آموزان  دانش مطالعةو پيشنهاد ما براي تدريس معلمان 

  

هـاي   قـدم  …و  …االله در زمـان وزارت و اقتـدار خـود در عصـر      خواجه رشيدالدين فضل  .21
علمي ـ فرهنگي ربـع   ة فرهنگي و عمراني بسياري برداشت كه از آن جمله تأسيس مجموع

  .بود …رشيدي در 
  )كتاب درسي 16و  15هاي  صفحهمرتبط با (    ازان خان ـ اولجايتو ـ مراغهغ) 2  غازان خان ـ اولجايتو ـ تبريز) 1
  شاهرخ ـ بايسنقر ميرزا ـ مراغه) 4  شاهرخ ـ بايسنقر ميرزا ـ تبريز) 3

 ؟يك از آثار زير شباهت دارد الدين رازي با موضوع كدام نجم» مرصادالعباد«موضوع كتاب  .22
  )كتاب درسي 15و  14هاي  صفحه مرتبط با(    تاريخ جهانگشا) 2  مثنوي معنوي) 1
  موش و گربه) 4  المعجم) 3

 ؟شود نمييك از مضامين زير در ادبيات بعد از حملة مغول و تيمور ديده  كدام .23
  )كتاب درسي 13 صفحةمرتبط با (    خدمت به خلق) 2  گيري روحية تسامح و آسان) 1
  ثباتي دنيا اعتقاد به بي) 4  خواهي سياسي آزادي) 3

 ؟ثار زير شامل تاريخ پيامبران و خلفاي چهارگانه استيك از آ كدام .24
  )كتاب درسي 17صفحة مرتبط با (    نامه عشاق) 2  تذكرة دولتشاه) 1
  تاريخ گزيده) 4  التواريخ جامع) 3

 ؟است نشدهدرستي مشخص  هاي آوايي در مصراع كدام گزينه به مرز پايه .25
  )كتاب درسي 24 تا 22هاي  مرتبط با صفحه(    بـ سي |ر غيـ بت  |شِ ديـ وا  |م كُن پيـ = مكن پيش ديوار غيبت بسي ) 1
  ت اَفـ سون |ءفـ سا نـ اسـ  |رِ گر دون  | ده رو زِ مهـ= ده روز مهر گردون افسانه است و افسون ) 2
خُـ دا را  |د اي دا ري  | چـ گُل گَر خُر= اي داري خدا را صرف عشرت كن  چو گل گر خرده) 3

  شـ رت كنـ عف |صر 
  مر غِ وحـ شي |لَم را كـ ءين  | مـ رنـ جان د= مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشي ) 4

 ؟ها متفاوت است مصراع كدام گزينه از نظر اركان عروضي با ساير گزينه .26
  )كتاب درسي 24تا  22هاي  مرتبط با صفحه(    اگر دشنام فرمايي و گر نفرين دعا گويم) 1
  ن چشمت مست و او از بوي گيسويتمن از افسو) 2
  مرا از ازل عشق شد سرنوشت) 3
  گيرد رويان طريقي برنمي دلم جز مهر مه) 4

 هاست؟  مصراع كدام گزينه متفاوت با ساير گزينه هاي عروضي پايه .27
  )كتاب درسي 24 تا 22هاي  مرتبط با صفحه(      اگر صد تير ناز از دلبر آيد ) 1
  فايز پس از صد سال بعد از مرگ) 2
    بگفتا گر خرامي در سرايش ) 3
  كند بگفتا كه اين مرد بد مي) 4

  تر است؟ تعداد تشبيه در كدام بيت بيش .28
  )كتاب درسي 32 تا 29هاي  مرتبط با صفحه(      

  دل كه در گردنش از زلف تو مشكين رسن است/ همچو سايه پي خورشيد رخت چون نرود ) 1
  من چون صدف معمور از اين باران شدهة خان/ گشتم از اشك ندامت مخزن گنج گهر ) 2
  چشمم پر از گوهر شود درياصفتة چشم/ شام زلفين تو اي حوراصفت  هر سحر بي) 3
  سيرچشمي خاتم دست سليمان من است / ام چون مور راه  در شكرزار قناعت برده) 4

 .شود يافت مي فشردهو  گستردههر دو نوع تشبيه  …بيت  به استثناي ابيات ةدر هم .29
  )كتاب درسي 32و  31هاي  مرتبط با صفحه(      

   شب و ماهتاب زلف و رخ مهوشت، تيره/ ات، طوطي و شكّرستان  خطّ و لب دلكش) 1
  كار اسلام ز بالاي بلندت بالاست/ اي كه از باغ رسالت چو تو شمشاد نخاست ) 2
  اشكفته است گل دميده است و همه ساله بهار/ احتياجت به چمن نيست كه بر سرو قدت ) 3
  بر كنار دانه دام از مشك ناب انداخته است/ بند  تا كند مرغ دلم را چون كبوتر پاي) 4

   .اركان تشبيه آمده است ةهم … ةگزين جز بهها،  گزينه ةدر هم .30
  )كتاب درسي 30و  29هاي  مرتبط با صفحه(      

 يان دهقان است و بسدر زمستان پيكر عر/ بسمل، صبح و شام   چو مرغ نيم كه لرزد هم آن) 1
  يكي است كشتي و آن ديگري است كشتيبان/ ي زن و مرد اي حكيم داني چيست؟  وظيفه) 2
  گستر است چونان فرشته بر سر او سايه/ كه مادر دانا به روز و شب  خوشبخت آن) 3
  چون دم عيسي در كالبدم جان آرد/ هر نسيمي كه به من بوي خراسان آرد ) 4
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تابستان كتاب  انساني  دوازدهم 

م تفضيل و اسم  مبالغهاسم  مفعول و اسم  اسم   كان، اسم فاعل و 
  )آموزي در كلاس يا به صورت خود(آموزان  دانش مطالعةپيشنهاد ما براي تدريس معلمان و 

  
  

   و الأدقّ في الجواب للترجمةعي 35 -31( :أو المفهوم ن الأصح( 

 :»!وذج تَربْوي ليهدي بِه كلُُّ الشَّبابِيقدَم لقُمانُ الْحكيم لابنه مواعظَ قيَمةً، و هذا نمَ«  .31

  )كتاب درسي 2 ةمرتبط با صفح(      
 به تا است تربيتي ةنمون يك اين و كند، مي تقديم ارزشمندي اندرزهاي پسرش به حكيم لقمان) 1

  !شوند راهنمايي جوانان همه آن وسيلة
 از تـا  اسـت  تربيتـي  اي نمونـه  اين و دهد، مي ارزشمندي پندهاي خويش فرزند به حكيم لقمان) 2

  !كند راهنمايي را جوانان همه آن طريق
 بـه  تـا  اسـت  پرورشـي  الگوي يك آن و شود، مي تقديم ارزشي با اندرزهاي حكيم لقمان پسر به) 3

 !شود راهنمايي جواني هر آن وسيلة

 است تربيتي ايه شيوه ها اين و گرانبهايي، هاي موعظه پسرخودش به حكيم لقمان كند مي تقديم) 4

  !كند ارشاد آن با را جوانان تمام تا
32. » و المولوي و سعدي مثل حافظ صناعة التلّميع جاءت في أشعار شعراء معروفين في الأدب الفارسي

 :»!و غيرهم

  )كتاب درسي 16صفحة مرتبط با (      
 مولوي و عديس و حافظ مانند فارسي ادبيات در معروف شاعران اشعار در» تلميع«ادبي  صنعت) 1

  .است آمده
 جـز  و مولوي و سعدي و حافظ مثل فارسي ادبيات در مشهوري شعراي اشعار در» تلميع« ةآراي) 2

  .است آمده آنان
 پارسـي  ادبيـات  در ديگـران  و مولـوي  و سعدي و حافظ مانند شاعراني شعر در» تلميع«صنعت ) 3

  .است آمده
 و حـافظ  شـود ماننـد   مـي  يافت فارسي ادبيات در فمعرو شاعراني اشعار در تنها» تلميع« ةآراي) 4

  .ايشان جز و مولوي و سعدي
33. حيحن عيالص: 

  )كتاب درسي 10صفحة مرتبط با (      
1 (»هالّذي كانَ سب بست      : »!أراد قنبرٌ أنّ ي قنبر خواست به كسي كه بـه او لطـف كـرده بـود، محبـ

  .كند
گوي خود را با احترام رها كن تا بخشاينده را خشـنود   دشنام: »!دع شاتمك مهاناً تُرضِ الرّحمن«) 2

  .كني
3 (»تممؤمن اهـريمن را  : »!لا أسخَطَ المؤمنُ الشيطانَ بِمثلِ الص)  بـه ماننـد خاموشـي    ) بـا چيـزي

  .خشمگين نكرد
4 (»قُ بِمثلِ لا عالأحم بكوت وقالس نـْهنـادان  : »!ع)  فـر  هماننـد سـكوت در برابـرش كي   ) بـا چيـزي

  .شود نمي
 :الخطأعين  .34

1 (»ة الكهربائيزةٌَ بالبطاريجهارة مز به باطري برقي است: »!ةتلك السيآن اتومبيل مجه.    ) كتاب درسي 17و  4، 2هاي  صفحهمرتبط با(  
  .شود وجو مي ها جست گاهي چشمه حيات در تاريكي: »!قد تُفتََّش عينُ الحياةِ في الظُّلُمات«) 2
ايـن فرزنـدان هنرهـاي سـودمندي را از     : »!لاء الأولاد يتعلّمونَ الفنُون النافعة من آبائهمكان هؤ«) 3

  .اند پدرانشان ياد گرفته
ما بايد در مصـرف آب در فصـل تابسـتان    : »!عليَنا بالاقتصاد في استهلاك الماء في فصل الصيف«) 4

  .رو باشيم ميانه
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كتاب تابستان  6496: كد    اولزمون آكتاب 
 :ينِ المْناسب لمفهوم الĤْيةع .35

  )كتاب درسي 2صفحة مرتبط با (    »تصُعرْ خدَك للناّسِ و لا تمَشِ في الْأرضِ مرحَاً إنّ االلهَ لا يحب كلَّ مختالٍ فَخورٍو لا «

  گردد مي شبان قوم اين ةگل در گرگ/ است  آزار بي مردم ره خاك آسمان) 1

 دوست لايق هم و است دشمن لايق هم/ نكوست  اندازه كه دار نگه اندازه) 2

 است بلند كه زميني آب نخورد هرگز/ فيضي  طالب اگر آموز افتادگي) 3

 كشيد بيرون توان كي نرمي به جز/  سخت سنگ زير به ماند نچو دست) 4

 :في الترادف و التضاد الخطأعين  .36

  )كتاب درسي 4صفحة مرتبط با (      ةنُها أرخصَ، ناهونَ  أغليَ ) 1

2 ( دَتعبا  خلَف ،قتَْرَبا راءو  

  أقبح انْه، أنكَر  اومرْ ) 3

  مشاكل ائد أهدي، شد ضلّ ) 4

 كم اسم التفضيلِ و اسم المكانِ معاً يوجد في العبارةِ التالية؟ .37

  )كتاب درسي 9و  6، 5هاي  مرتبط با صفحه(  ».أحدهما أكبرُ منَ الآخَر. ذهبت إلي مصنعَ اخُتي الصغري؛ و اشترَيت قميصاً أبيض و سرواليَن«

 أربعة) 2  ةثلاث) 1

 ستّة) 4  خمسة) 3

 :للكلمات المعينة يفي المحلّ الإعراب الخطأعين  .38

1 ( بِه لَّترَّب حجالْم رَّبنْ جةمالنَّدام! )كتاب درسي 17و  16، 11هاي  هصفحمرتبط با (    )فاعل و مرفوع(  

2 (عأإنَّما بل ْتَثتمالأخلاقِ مكارمِ م! )مفعول و منصوب(  

  )خبر و مرفوع( !الدين نصفنُ الخلُقِ حس) 3

4 ( ْفتصو تَرضيَ كلّو بليحٍ كما تُحم! )فاعل و مرفوع(  

 :فيها إسم الفاعل ليس عبارةًعين  .39

  )كتاب درسي 19 و 18هاي  همرتبط با صفح(      !أحبتي هجروني كما تشاء عداتي) 1

  !فَكمَ تُمرِّر عيشي و آنت حامل شهد) 2

  !ية النّهار و بداية ظلام الليّلالغداة نها) 3

  !وصلنْا إلي تلك القرية آخر اللَّيل) 4

 :عينِ الجملَةَ غيرَ الصحيحةِ حسب الحقيقةِ .40

  )كتاب درسي22و  18، 16هاي  صفحهمرتبط با (      !العجينُ مادةٌ يصنَع الخبُزُ منه) 1

  !نّاسِمقبولاً عند ال الإعجاب بالنّفس ليس عملاً) 2

  !الَغَْداةُ نهايةُ النَّهارِ و بِدايةُ ظَلامِ اللَّيلِ) 3

4 (لَمينَ مالْإيراني راءنَ الشُّعكثَيرٍ ملعات!  




